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برאی فهم . تفاوتی אساسی دאرد ،با ساير متونکه دאرאی ويژگی و خصوصيتی אست  ،متون دينی
مفسرאن אسلامی  .אستکاملاً ضروری  ،مؤلف آنيا لزوم توجه به قصد و مرאد گوينده  متون دينی،

مدعا אين در אين نوشتار، . دאنند می نيز مقصود אز فهم قرآن رא کشف و دستيابی به مقصود خدאوند
پذير  های دينی، אمکان אست که دسترسی به معرفت و شناختی صحيح و معتبر در تمامی آموزه

برخی . אی نيز ظنّ معتبر، قابل حصول אست ها، شناخت قطعیِ معتبر و در پاره אست؛ در برخی آموزه
دسته אز معارف، نظير معارف عقلی و אين . אز معارف دين، با قطع و يقين، قابل شناخت هستند

گيری אز  های وحيانی مربوط به حوزX אصول دين و אخلاق، با تحليل عقلانی و بهره برخی گزאره
אز نظر قرآن کريم نيز אين مدعا، قابل . توאند به شناخت و فهم يقينی نائل شود روش صحيح، می

توאنند אز قرآن، درکی درست و  دم میبرخی אز آيات، گويای אين אست که مر אثبات אست؛ אز جمله
. خوאند אی אز آيات، ما رא به تدبر، تأمل و تفکر فرא می دسته. فهمی معتبر و حجت دאشته باشند

رא مبيِّن و  αهمچنين قرآن کريم، پيامبر אکرم. אی אز آيات قرآن، بيانگر تعليم אلهی אست دسته
אی ديگر אز آيات، دسته. خوאند אيشان فرא میمفسر قرآن کريم معرفی کرده و ما رא به تبعيت אز 

אهدאف نزول رא بيان نموده و سرאنجام آيات بيانگر شروط و موאنع فهم قرآن، دلالت بر אمکان فهم 
  .يقينی אز متون دينی دאرند
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رא در مقاطع  אنديشمندאن وهای مهم بشر بوده  אز ديرباز يكی אز دغدغه ،تنمسألk فهم م
های مختلف هستی، وאکنشی  هموאره در برאبر پديده ،אنسان. تاريخ به تکاپو وא دאشته אستمختلف 

نهاده و بيان توضيح آن به ديگرאن رא  »فهم«ذهنی אز خود نشان دאده אست که بر آن، نام 
אنگاری فهم متون دينی  אز دورX کانت به بعد، نسبیدر باب فهم متون،  .خوאنده אست »تفسير«

، مسألk مفسر محوری و ناديده گرفتن نقش هرمنوتيک فلسفیبه علاوه، با ظهور . مطرح گرديد
مبتنی بر مؤلف يا گويندX متن، مورد تأکيد قرאر گرفته و دאعيk آن دאرد که فهم متن، 

مهمترين پيامد אين ديدگاه، نسبيت  .، بدون آنها אمکان ندאردساختارهايی אست که فهم بشری پيش
سؤאل אين אست که دلالت قرآن کريم در مورد فهم متون دينی و خصوصاً فهم . باشدفهم می

نما و معنادאر هستند يا خير؟ مهمترين مستندאت آياتش، چگونه אست؟ آيا آيات قرآن کريم، وאقع
  ون دينی چيست؟قرآنی در خصوص אمکان فهم يقينی مت

k تحرير در خصوص אمکان معرفت يقينی و هرمنوتيک، مقالات و کتب گوناگونی به رشت
کی אز بهترين درآمده אست و در אين نوشتار نيز به مناسبت אز آنها بهره گرفته شده אست؛ אما ي

عه به ، مرאجی אرאئه کرده אستقصدچه  ،אی אز گفتارهای خود ها برאی پی بردن אينکه گوينده رאه
אی אز با بررسی دلالت مجموعه .کلام خود گوينده و جستجوی شوאهدی درون کلام אو אست

نما و معنادאر هستند، بلکه دستيابی به فهم آيد که آيات قرآن کريم، نه تنها وאقعدست میآيات، به
که אگر  אيم אلبته در אينجا با مشکلی موجه. אستيقينی אز آيات قرآن، אمری ممکن و قابل تحقق 

אيم؛  مبتلا شده» دور«بخوאهيم אمکان معرفت يقينی رא אز طريق خود قرآن אثبات کنيم، گويا به 
زيرא هرچه אز قرآن אستفاده کنيم، خود معرفتی אست که بايد مطابق با خود قرآن باشد تا بتوאن با 

אلبته אين . کمک آن نشان دאد که معرفت نسبت به متون دينی و אز جمله قرآن، אمکان دאرد
دينی رא אز رאه  אی برون مشکل، אختصاص به אين مورد ندאرد و در هرجا که بخوאهيم مسأله

אما אجمالاً در پاسخ אين مشکل . אفتد אی به کار می دينی بررسی نماييم، چنين گرهאستدلالی درون
ا مانند شود، همه אز سنخ نصوص ي بايد گفت که آياتی که در مقام אستدلال به آنها تمسک می

دهد تا آنها رא مقدمk دليل  بنابرאين شدت ظهور آيات، به حدی אست که به ما אجازه می. אند نصوص
  .قرאر دאده و אز آنها نتيجه بگيريم که معرفت يقينی אز متون دينی אمکان دאرد

 ويژه آيات قرآن کريم، موردهای دينی به نمايی گزאره در אين نوشتار، אبتدא معنادאری و وאقع
های دينی که لازمk تحليل و نقد نمايی گزאرهبررسی قرאر خوאهد گرفت و با אثبات معنادאری و وאقع

. گرددباشد، مستندאت و شوאهد قرآنی در نقد نسبيت فهم אرאئه مینسبيت فهم متون دينی می
نادאری گونه که با אثبات عقلانی معباشد؛ به אيننقلی می -روش تحقيق در אين مقاله، روش عقلی
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های دينی، אز אدلk نقلی به عنوאن مستندאت و شوאهد، جهت אثبات و تبيين نمايی گزאرهو وאقع
  .گرددאمکان معرفت يقينی אز متون دينی אستفاده می

  های دينی معنادאری گزאره .۱
های دينی ترديد  در אصل معنا و معنادאری گزאره کمتر کسیتا אوאيل قرن بيستم ميلادی، 

به صورت جدی ) های منطقی پوزيتويست(ا در آغاز אين قرن، گروهی אز فيلسوفان غرب دאشت، אم
نهضت پوزيتويست منطقی אز سال . به مسألk معنادאری پردאخته و آن رא مورد ترديد قرאر دאدند

دאنان و فلاسفk غربی، دورِ شخصی  دאنان، رياضی در אين سال، تعدאدی אز فيزيک. شروع شد ۱۹۲۰
حلقk «אين جمع، بعدها به . در شهر وين جمع شدند.) م۱۹۳۶-۱۸۸۰(» ريتس شليکمو«به نام 

های معنادאر رא אز  آنان در אين جمع، سعی کردند با אرאئk معيارهايی، مرز گزאره. نام گرفت» وين
معنا معين کنند و معياری مناسب برאی معنادאری معرفی کنند؛ معياری که به گونk  های بی گزאره

  .های لازم و کافی برאی معنادאری برخوردאر باشند شرطروشنی אز 
אی معنادאر אست که يا  به نظر آنها مسألk معنادאری گزאره، بر صدق آن تقدم دאرد و گزאره

ها تن در  های پوزيتويست صادق אست يا کاذب؟ حساسيت مطلب در אين אست که אگر به گفته
אی »شبه قضيه«بسياری אز אحکام אلهيات، . شوند دهيم، متافيزيک و אلهيات אز بنُ فاقد معنا می

در אين صورت، אصولاً هرگونه تلاش، . بخشی تهی خوאهند شد شده، אز هرگونه دلالت معرفت
درآمدی بر فعالی، (نمايند  های دينی بيهوده می برאی دفاع אز אعتقاد به خدא و ديگر گزאره

های دينی به אين ترتيب  معنادאری گزאره مهمترين אدله برאی). ۳۰۱ و دينی، شناسی معاصر معرفت
  :אست

  حکمت אلهی. ۱ .۱
אفعال אلهی دאرאی هدف بوده . های دينی، حکمت אلهی אست نخستين دليل بر معنادאری گزאره

برאی . ها فرو فرستاده אست خدאوند متعال، دين رא برאی هدאيت אنسان. و אز هر قبحی پيرאسته אست
خش و معنادאر باشد، در غير אين صورت، نقض غرض بوده و אز ب אين هدف، زبان دين بايد معرفت

های دينی ضرورتاً بايد معنادאر و  آنجا که نقض غرض، אز فرد حکيم، قبيح אست، لذא گزאره
  .بخش باشند معرفت

هدאيت . مقتضای حکمت אلهی אز אرسال رسل و אنزאل دين، هدאيت تشريعی بشر אست
د به فهم صحيح אز دين و پيام آن، نائل آيد و نمکلف بتوאشود که  تشريعی، در صورتی محقق می

در غير אين صورت، هميشه . با شناختی عاری אز هرگونه شک و ترديد به تکليفش عمل کند
  .يابد و אين با حکمت אلهی منافات دאرد گاه هدאيت نمی سرگردאن بوده و هيچ
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   اللهُ رَبُّكمُْ  لَا إلَِهَ إلَِّا هُوَ خَالِقُ كلُّذَلكِمُُ א«: هاست توضيح אينکه אولاً، خدאوند، خالق אنسان
: ؛ ثانياً، خدאوند حکيم אست و خلقت אو عبث و بيهوده نيست)۱۰۲אلانعام، ( »ءٍ فَاعْبُدوُهُ  ىشَ
خدאوند،  ؛ ثالثاً،)۱۱۵אلمؤمنون، ( »أَفَحسَِبْتمُْ أَنَّمَا خلََقْنَاكمُْ عَبثًَا وَ أَنَّكمُْ إلَِيْنَا لَا ترُْجعَُونَ«

؛ )۵۰طه، ( »هَدَی مَّءٍ خلَْقَهُ ثُ  شىَ    لَّكُ  قَالَ رَبُّنَا אلَّذِى أَعْطىَ«: کند ها رא هدאيت می אنسان
علََّمَكَ مَا لَمْ «: رאبعاً، ضرورت هدאيت אز طريق وحی و عدم کفايت عقل در رستگاری و هدאيت

: ها نازل کرده אست ن رא برאی هدאيت אنسان؛ در نتيجه خدאوند، قرآ)۱۱۳אلنساء، ( »تكَُن تَعلْمَُ
 »وَ אلْفرُْقَانِ  هرُ رمََضَانَ אلَّذِى أُنزلَِ فِيهِ אلْقرُْءَאنُ هُدىً للِنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ אلْهُدىَشَ«
  ).۱۸۵אلبقره، (

بنابرאين، با پذيرش אين مقدمات به ويژه حکمت אلهی در אرسال رسل و אنزאل وحی در فهم 
  :رسيم که ه אين نتايج میقرآن، ب

، فهمانيدن معنايی رא אرאده کرده אست؛ زيرא )وحی(אولاً، خدאوند حکيم، אز خطاب و کلام خود 
  .خدאوند، حکيم אست و بر فرد حکيم، روא نيست که سخنی بگويد، ولی معنايی رא قصد نکرده باشد

برد و  کند، به کار می تضا میثانياً، خدאوند، خطاب و کلام خود رא در معنايی که وضع אلفاظ אق
אی برאی آن معنا نيز قرאر  که معنايی غير אز مقتضای وضع אلفاظ رא به کار برد، قرينهدر صورتی

دهد؛ زيرא خدאوند، حکيم אست و بر فرد حکيم، پسنديده نيست که خطاب و کلام خود رא در  می
ينه و رאهنمايی رא در אختيار مخاطبان معنايی غير אز مقتضای وضع אلفاظ به کار برد، بدون אينکه قر

  .قرאر دهد
بر אين אساس، محوريت در فهم و تفسير متون دينی به ويژه قرآن، کشف مرאد خدאوند אست و 
مفسر، بايد در جستجوی معنای متن باشد و معنای متن قرآن، آن چيزی אست که خدאوند متعال، 

به عبارت ديگر، قرآن، . אستخدאم در آورده אست אرאده کرده و אلفاظ و کلمات رא برאی אفادX آن به
هايی אست که مرאد  های אلهی به بشر بوده و هدف مفسر آن، درک و دريافت پيام مشتمل بر پيام

رو، معنايی که مفسر، در پی درک آن אست אمری ثابت و تغيير ناپذير  جدی خدאوند אست؛ אز אين
  .مان ناطقيت قرآن אستאست و ذهنيت مفسر در آن نقشی ندאرد و אين، ه

  گری אلهیهدאيت. ۲ .۱
אنسان، برאی دست يافتن به سعادت، نيازمند رאهنمايی و هدאيت אلهی אست؛ خدאوند متعال نيز 

گذאری کرده  دאرאی صفت هدאيتگری אست؛ لذא مقتضای صفت אو، آن אست که برאی אنسان قانون
های آن  ها و گزאره شود که جمله یو مسير سعادت رא به وی نشان دهد و אين در صورتی محقق م

. بخش و معنادאر باشد، تا مردم نيز آن رא درک کرده و به هدאيت نائل شوند ، معرفت)دين(قانون 
  .در غير אين صورت، با صفت هدאيتگری אلهی، سازگار نيست
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  )ع(ه و אئم )ص(عصمت پيامبر. ۳ .۱
אست که به معنای  )ع(و אئمه های دينی، عصمت پيامبرאن يکی ديگر אز אدلk معنادאری گزאره

در مقابل گناه، خطا و  )ع(با توجه به مصونيت معصومان. مصونيت אز گناه، خطا و אشتباه آنهاست
، به אين نتيجه ١)ع(های دينی אز طريق سنت معصومان אشتباه، و به دست آمدن برخی אز گزאره

אز خطا و אشتباه بوده و  شوند، مصون های دينی که אز אين طريق حاصل می رسيم که گزאره می
، با عصمت )ع(معنا و مهمل אز فرد معصوم بخش هستند؛ زيرא صدور قول، فعل و تقرير بی معرفت

  .وی سازگار نيست
های  ترين نتايج حاصله אز مبنای عصمت، مسألk حجيت و אعتبار گزאره אز مهمترين و אساسی

و אثبات אينکه אين معارف دينی، אز  )ع(و אئمه )ص(با אثبات عصمت پيامبر. نقلی در دين אست
אی אز عقلانيت آن  אند، אولاً، حجيت و אعتبار آنها ثابت خوאهد شد؛ ثانياً، مرتبه صادر شده )ع(معصوم

. توאن فهم صحيح و معتبر حاصل کرد معارف نيز مشخص خوאهد شد که با אثبات عقلانيت، می
توאن در مورد مطابق با وאقع  ر شده אست، میصاد )ع(אی אز معصوم بنابرאين وقتی ثابت شود، گزאره

توضيح אينکه معارف حاصله אز رאه . بودن آن و در نتيجه، صادق بودن آن گزאره قضاوت کرد
شود و با  شرط صدق و توجيه آن، با عصمت، ثابت می. سنت، باورهايی صادق و موجه هستند

؛ لذא فهم ما אز آن نيز حجيت شود אثبات صدق و توجيه، مسألk حجيت و אعتبار نيز אثبات می
  .خوאهد دאشت

 Xصدق و توجيه باورهای نقلی و روאيی در حوز kبا توجه به آنچه گفته شد، مسأل
אثبات  )ع(های روאيی با عصمت معصوم توجيه گزאره. شناسی دينی نيز روشن خوאهد شد معرفت

وאحد در کتب אصول  אدلk حجيت خبر: نک(ها אست  شود که همان حجيت و אعتبار آن گزאره می
توאند فهمی معتبر و حجت، حاصل کند که אين نوع فهم، گاهی  و مکلف با مرאجعه به آن، می) فقه

  . -אلبته ظنّ معتبر –قطعی אست و گاهی ظنی 
ها نيز  אصل عصمت، علاوه بر אينکه در حوزX تلقی و אبلاغ وحی مطرح אست، در تمامی زمينه

در باب تلقی و אبلاغ  )ص(که مفسر، با پذيرش عصمت پيامبرطور  رو، همان אز אين. شرط אست
وحی، در صدد کشف مرאد خدאوند אست، با پذيرش אصل عصمت در قلمرو سنت نيز بايد در پی 

آن در  )ع(بيت و אهل )ص(باشد؛ زيرא بر אساس אين אصل، آنچه پيامبر )ع(کشف و مرאد معصوم
و  نيست دهند، چيزی جز אرאدX تشريعی خدאوند ئه میبه بشر אرא) گفتار، رفتار و تقرير(قالب سنت 

                                                           
١
قول و گفتار معصوم، فعل و رفتار معصـوم،  : شود به سه صورت אست معارف دينی که אز طريق سنت، حاصل می . 

  .تقرير و אمضاء معصوم
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رو،  אز אين. و אرאدX تشريعی خدאوند وجود ندאرد )ع(گونه אختلاف و دوگانگی بين سنت معصوم هيچ
های  و در پی آن، אرאدX تشريعی خدאوند אست و ذهنيت )ع(محوريت در فهم سنت، مرאد معصوم

، تعيّن دאشته )روאيات(א نخوאهد دאشت و معنای متن گونه نقشی در معنا و محتو پيشين مفسر، هيچ
  .و אمری عينی و وאقعی אست

  مدאری אنسانتکليف. ۴ .۱
مرز אصلی تکليف نيز طاقت אنسان . های دينی، مکلف بودن אنسان אست אز אدلk معنادאری گزאره

رد؛ زيرא گي אست و به حکم عقل، کاری که خارج אز طاقت אنسان باشد، مورد تکليف אلهی قرאر نمی
گونه تکليف  عقلا نيز אين. دאند دאنسته و آن رא قبيح می» تکليف مالايطاق«عقل، چنين تکليفی رא 

تکليف به אمر (دאنند و چون خدאوند متعال אز ظلم پيرאسته אست، پس چنين تکليفی  رא ظلم می
ا کلِّف אالله نفسً يُلا«: فرمايد میباره  قرآن کريم نيز در אين. دهد رא دستور نمی) معنا مهمل و بی

  ).۲۸۶אلبقره، ( »هاإلّا وُسعَ
 kآن مصدאق مصدאق» مالايطاق«مسأل kها، אين אست که به کسی  های زيادی دאرد که אز جمل

های تکليف אين  بر אين אساس، אز نتيجه. که قادر به شناخت و تحصيل معرفت نيست، تکليف شود
אست، معنادאر باشد، در غير אين صورت، تکليف های دينی که אنسان به آن مکلف  אست که گزאره

به عبارت ديگر، . کند تکليف نمی» مالايطاق«که خدאوند به  خوאهد بود؛ در حالی» مالايطاق«
، تکليف بدون بيان אست و »مالايطاق«های  لازمk تکليف، معنادאری אست؛ زيرא يکی אز مصدאق
های تکليف           های دينی، אز مصدאق نايی گزאرهمع عقاب بلا بيان، אمری قبيح אست، در صورتی که بی

  .بلا بيان אست و אز نظر عقل، قبح بلا بيان، אمری وאضح אست
مکلفٌ «های دستيابی به  با پذيرش אين مبنا که אنسان، موجودی مکلف אست و يکی אز رאه

قرآن و (تن رسيم که אولاً، معنای م ، مرאجعه به قرآن و روאيات אست، به אين نتيجه می»به
، تعيّن دאشته و אمری وאقعی و عينی אست و آن همان نيت و مرאد صاحب متن אست؛ ثانياً، )روאيات

های معتبر فهم، به آن معنا دست يافته و بدאن  مفسر نيز موظف אست אز طريق پيمودن روش
فهم،  جامk عمل بپوشد؛ אما אگر معتقد باشيم معنای متن، تعيّن ندאشته و نيت مؤلف نيز در

بوده » تکليف مالايطاق«و » تکليف بلا بيان«جايگاهی ندאرد، در אين صورت، تکليف، אز مصاديق 
و אمری قبيح אست؛ بنابرאين، مقتضای تکليف، אين אست که אولاً، معنای متن، تعيّن دאشته باشد؛ 

  .ثانياً، مفسر نيز بايد در صدد کشف آن معنا باشد
  وحيانيت قرآن. ۵ .۱
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های אصلی قرآن، نسبت به ساير متون  אز ويژگی. ی אز منابع شناخت دين אستقرآن کريم، يک
با . ١دينی، אين אست که אلفاظ، محتوא و ساختار آن، وحيانی אست و אز تحريف نيز مصون אست

که کتب  در حالی. ، قابل אثبات אست)فهم معتبر و درست آن(پذيری قرآن  پذيرش אين אصل، فهم
با אکتشافات علمی  بعضاً يل به دليل  تحريف آنها، אولاً، مفاد آنهامقدس نظير تورאت و אنج

رو،  ناسازگار אست؛ ثانياً، برخی عبارאت آن، قابل فهم نيست و با عقل، سازگاری ندאرد؛ אز אين
אما با توجه به אينکه אلفاظ، محتوא و ساختار قرآن، وحيانی بوده و . مشکلاتی در فهم آن وجود دאرد

گونه تحريفی در آن صورت نگرفته אست، کشف  د نازل شده אست و تاکنون هيچאز سوی خدאون
  .معنای صحيح آن، به مقتضای حکمت אلهی به عنوאن صاحب سخن، אمری ممکن אست

و אمثال آنها به » بن ربيعه عتبة«و » وليد بن مغيره«به علاوه، אعترאف برخی مشرکان نظير 
که بر وحيانی بودن قرآن دلالت دאرد، بر ) ۲۰/۷۴رطبی، ؛ ق۲۹/۹۸طبری، : نک(אعجاز بيانی قرآن 

  .معنادאری و قابل فهم بودن قرآن، گوאه אست
  אدله معنادאری אز نظر قرآن. ۶ .۱

  :های دينی، قابل אثبات אست؛ אز جمله אز نظر قرآن کريم نيز معنادאری گزאره
אنذאر و بشارت قرآن کريم، خود رא با אوصافی همچون نور، بيان، بلاغ، موعظه، . ۱. ۶ .۱

אز . کند که خود אين کلمات بر معنادאر بودن قرآن و زبان دين دلالت دאرند معرفی می
های نور، אين אست که هم خودش روشن אست و هم با آن، ديگر אشيا روشن  ويژگی

  .شود می
در قرآن به אين مطلب אشاره شده אست که مشرکان به منع سماع آيات قرآن  . ۲. ۶ .۱

و אين ) ۲۶فصلت، ( »وَ قالَ אلَّذينَ كَفرَوُא لا تَسمْعَُوא لِهذَא אلْقرُْآنِ«: پردאختند می
  .خود، بر معنادאر بودن قرآن دلالت دאرد وگرنه، منع شنيدن آيات قرآن، دليل ندאشت

های دينی باقی نخوאهد  بنابرאين با وجود אين دلايل عقلی و نقلی، ترديدی در معنادאری گزאره
  .ماند

  در قرآن کريم ايینم وאقع .۲
אين وאقعيت رא در  ،دאند و ثانياً م و قطعی و غير نسبی میאصل وאقعيت رא مسلّ ،کريم אولاً قرآن
حال אين  אما در عين .سخن گفته אست ،אنسانصحيح شناخت  אمکان دאنسته و אز معرفت دسترس

                                                           
١
موضوع وحيانی بودن قرآن و عدم تحريف آن، در אکثر کتب علوم قرآنی و تفاسير به אثبـات رسـيده و خـارج אز     . 

אالله خـوئی، אلميـزאن فـی    אلبيان آيت: به مبحث تحريف ناپذيری در: نک برאی نمونه. باشدبحث אصلی אين مقاله می
  .אالله معرفت، אلتمهيد فی علوم אلقرآن آيتئیعلامه طباطبا אلقرآنتفسير 
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آنها علم پيدא وجودی   آن هم به تمام سطوح چيز، سخن به אين معنا نيست که אنسان به همه
و ماهيت  ١علم زمان وقوع قيامت: ، بلکه אموری خارج אز محدودX شناخت אوست، אز جملهکند می
  .٢روح

غير ممکن אست و در موאرد  ،ها به برخی אمور گاهی معرفت אنسانکند که  تأکيد میقرآن،  لذא
حيطُونَ بِهِ ا خلَْفَهمُْ وَ لَا يُأَيْدِيهمِْ وَ مَ   يعَْلمَُ مَا بَينْ«: ممکن نيز علم אنسان محدود אست

ها در مورد  که هرچه אز تصورאت و تصديقات و گزאره  به אين معنا نيستآن، و  )۱۱۰طه، ( »علِمًْا
بلکه با تفکيک  با وאقع و تصويری صحيح אز وאقعيت אست؛  مطابق ذهن אنسان آمد، موضوعات به
و با بيان برخی موאرد و شوאهد  صحيح، های ذهنی و فکری بشر به صحيح و غير ميان אندوخته

به אمکان و تحقق خطاهای אدرאکی אنسان אشاره  های گذشته و زمان خود، אنسان  ميان موجود در
کند و אز موאنع و نيز شرאيط  אنديشی دعوت می کند و با تأکيد بر لزوم عبرت אز آنها به درست می

  ).۲۰۷-۲۰۶شناسی در قرآن،  عرفتجوאدی آملی، م( آورد אنديشی سخن به ميان می درست
و نفی   گرאيی وאقع kشوאهد متعددی در يکايک آيات قرآن کريم وجود دאرد که بر نظري

دينی، پذيرش پيشين آن دين  شرط صحتّ شوאهد قرآنی يا شوאهد درون .کنند تأکيد می شکاکيت
אجه شويم که ندאنيم אی مو و אعتبارش نيست؛ بلکه مقصود אين אست که אگر ما با متن نوشته شده

نمايی  توאند برאی אثبات وאقع نما هست يا خير، אز جمله شوאهدی که می مطالب آن مجموعه، وאقع
 در אينجا אز ميان آيات،. های آن مورد אستفاده قرאر گيرد، شوאهدی אز درون همان متن אست گزאره
مام آياتی که در نفی شکاکيت و ت ،با אين تذکر که אولاً دهيم؛ نمونه رא مورد بررسی قرאر می چند

با  ،گرאيی دلالت دאرد و ثانياً ن אندאزه بر وאقعاهم به مطرح و قابل אستشهاد אست،  گرאيی نسبيت
  گرאيی به کار رفته گرאيی و نفی سفسطه אثبات وאقع دليل אول برאی تکيه بر روشی که در تحليلِ

  .مر אستفاده کردبرאی אثبات אين אنظير، توאن אز تمام آيات  می אست،
در  خدאوند مردم رא به بررسی و نظر کردن به حوאدث و وقايع و تدبر אی אز آيات، دستهدر  .۱

در جايی مورد تأکيد אست  ،کارگيری علم و عقل، و رفع ترديد و گمان سخن אز به .کند אمر می آن،
ی، خيالی و دور אز که سخنان گوينده در مقام شناساندن وאقعيتّ باشد، نه بيان مطالبی ساختگ

  .وאقعيتّ
 »אلمْكَُذِّبِينَ مَّ אنظرُوُא كَيفَْ كانَ عَاقِبَةُقلُْ سِيروُא فى אلْأرَضِْ ثُ«آيk به عنوאن نمونه 

 مخاطب وجود فرد :های زير نيز دلالت دאرد بر وאقعيت ،אفزون بر אصل وאقعيت ،)۱۱אلانعام، (

                                                           
١
  .)١٨٧، عرאفلاא( »هوَُلِّيهَا لوِقَتْها إلَِّا جَى لَا يُهَا قُلْ إنَِّمَا عِلمْهَُا عنِدَ ربَّالوُنَكَ عَنِ אلسَّاعَةِ أيََّانَ مرُْسَئَيسَْ« . 

٢
  .)٨٥אلاسرאء، ( »اوَ مَا أوتيِتُم مِنَ אلْعِلْمِ إلَِّا قَليِلً   ىلوُنَكَ عَنِ אلرُّوحِ قُلِ אلرُّوحُ مِنْ أَمرِْ ربَّئَيسَْ وَ«.  
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؛ قرאر אست خطاب אلهی به آنها نيز برسد وجود کسانی که ؛وجود خطاب به אيشان؛ )صپيامبر(
אمکان سير در ؛ وجود زمين؛ )گيری אز سرنوشت گذشتگان אمر به سير زمين برאی عبرت( جود پيامو

بشناسند و در آنها  ها אين توאنايی رא دאرند که موضوعاتی رא ببينند، אين وאقعيت که אنسان؛ زمين
אند و آيات  بوده )ص(پيامبر  کسانی پيش אز زمان ها که אين وאقعيت؛ تأمل کنند و عبرت بگيرند

אين وאقعيت که ؛ אند کرده  ولی آنها خدאوند و آيات אو رא تکذيب אلهی بر آنها عرضه شده אست،
دريافت  אرسال شده אست،  گونه که جودی رא دאرد که قول خدא رא همانو אين توאنايیِ )ص(پيامبر

אگر و  دאند رא אمين می )ص(پيامبر ،وאقعيت که خدאوندאين ؛ گونه به مردم برساند کند و همان
خطاب  ،کرد و يا אمين نبود دريافت کند يا نادرست دريافت میقول خدא رא توאنست  نمی )ص(پيامبر

 .به אو حکيمانه نبود
صدق، אنطباق  kتأکيد دאرد و لازم )ص(و پيامبر يشبر صدق گفتار خو ،خدאوند در قرآن .٢

هايی که زبان آنها فقط زبان אسطوره و  אتصّاف به صدق و کذب در گزאره .دאشتن با وאقع אست
صدق و . אی و אحساسی، صدق و کذب جايی ندאرد در قضايای אسطوره. אحساسات باشد، معنا ندאرد

نه تنها خدאوند رא صادق، بلکه אصدق  ،قرآن .نمايی باشد در جايی معنا دאرد که سخن אز وאقع ،کذب
אاللهُ لَا إلَِهَ إلَِّا هوَُ لَيَجمَْعَنَّكمُْ إلِى يَومِْ אلْقِيَامَةِ لَا « :فرمايد ؛ چنانکه میدאند گويندگان می

  ).٨٧אلنساء، ( »ارَيْبَ فِيهِ وَ مَنْ أَصْدقَُ مِنَ אاللهِ حَدِيثً
در قرآن » حق« Xهای قرآنی، توجّه به وאژ گزאره نمايی بر وאقع אز ديگر شوאهد قرآنی دאلّ .۳
درصد  ۱۰فقط  در قرآن،» حق«אستعمال وאژX مورد  ۲۴۷ عقيدX يکی אز محققان، אز ميانبه . אست

سه معنا אز  ، کهدر معانی ديگری אست ،در معنای حقوقی به کار رفته אست و ديگر موאرد آن ،آن
سخن و کلام مطابق با  )ج خود وאقعيتّ؛ )ب אعتقاد مطابق با وאقع؛ )אلف :آن معانی، عبارتند אز

وجه مشترک אين سه معنا، نوعی لحاظ وאقع و مطابقت با وאقع  .)۳۷-۳۳ ،مصباح يزدی: نک( وאقع
  .אست

kچيزى به علم بلكه علم، تنها نه אما دאند، می علم معناى رא به »حق« علامه طباطبايی، كلم 
 وَلهُ هَذَא إنَِّ«در آيk  ).۱۹/۴۱طباطبايی، (אست  مطابق وאقعيت و خارج با علم كه جهت آن אز

אز  .برساند رא אضافه شده אست تا تأكيد» يقين« كلمk به »حق« ، كلمk)۹۵אلوאقعه، ( »אلْيَقِين حَقُّ
نباشد،  ترديدى و نقطk אبهام آن در كه علمى به ،»يقين«با تعريف  رو، علامه طباطبايی אين

 حق كرديم، دممر گانk سه طوאيف حال دربارX ما كه بيانى אين :کند آيه رא چنين تبيين می معناى
 توאن نمى بيانى و دليل هيچ با كه אست علمى و نيست، آن در ترديدى و אبهام نقطk هيچ كه אست

  ).جا طباطبايی، همان(كرد  ترديد و شك به مبدل رא آن
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 ،אين آيات. ١تصريح دאرد دينی، بر אعتقادאت های دאلّ نما بودن گزאره بر وאقع آياتی در قرآن، .٤
های مربوط به تحققّ قيامت و پاسخ کسانی אست که אين אمر رא خيالی  ودن گزאرهنما ب گويای وאقع

يکی  ،دאند که אولاًّ אی می قطعی بودن وאقعيتّ قيامت رא به گونه ،قرآن. کنند وאقعی تلقیّ می و غير
  .کاذب نيست ،کند که אين مطلب دهد؛ سپس تأکيد می های روز قيامت رא روز وאقعه قرאر می אز نام

 نفی شکاکيت در قرآن کريم .۳

که نسبيت فهم نيز يکی אز  –قرآن کريم، با موضع شکاکيت به تمام معنا و با جميع אنوאع آن
 Xدربار  آيات فرאوאنی در قرآن کريم. دאند مخالف بوده و אين ديدگاه رא مردود می -אنوאع آن אست
طور مستقيم مورد توجه قرאر  بهگرאيی رא  شک ،قرآن کريم. گرאيی وجود دאرد نسبیو نفی شکاکيت 

برאی  .٢رא به אثبات رسانيده אستآن هم אمکان معرفت و هم تحقق عينی  دאده و با ذکر دلايلی،
  :ذکر نکات ذيل ضروری אست ،مطلب  توضيح אين

توאن نتيجه گرفت،  می آن در زبان عربی، مشتقاتو  »شک« Xبا بررسی کاربردهای وאژ .۱. ۳
برאبر  ترديد، kאعم אز אينکه درج عدم جزم و אطمينان به چيزی אست؛ ،دودلی ترديد، منظور אز شک،

 »אلشکُّ نقيضُ אليقين«: چنانکه در کتب لغت آمده אست. با אحتمال نقيض آن باشد يا خير
 »אلشک אلارتياب و هو خلاف אليقين«: אند يا برخی گفته )۱۰/۴۵۱؛ אبن منظور، ۵/۲۷۰فرאهيدی، (
 عبارت شك،«: در برخی منابع آمده אست ).۱۰۷-۶/۱۰۴مصطفوی،  :کن ؛۲۷۷-۵/۲۷۶طريحی، (

 ترجيح ديگرى بر رא אمر دو آن אز يكى نتوאند كه عقل متناقض אمر دو بين ترديد حالت אز אست
  .)۱/۷۰۵؛ صليبا، ۵۶جرجانی، (» دهد

אی بر  متوجه شک محدود و تلاش های قرآن کريم، ها و آموزه אی אز هدאيت خش عمدهب .۲. ۳
شک به وحی ، ٤ت به قيامتسبشک ن، ٣شک در وحدאنيت معبودبه عنوאن نمونه،  .زدودن آن אست

تمام אين موאردی که شک به . مطرح شده אست ٧و شک در دعوت אنبياء ٦، شک در دين٥و نبوت

                                                           
١
  .٧؛ אلطور، آيk ٦-٥؛ אلذאريات، آيات ١٥؛ אلحاقّه، آيk ٢ -١אلوאقعه، آيات : אز جمله نک - 

٢
، فصل אمکان معرفت يقينی »نقد نظريk نسبيت فهم متون دينی אز نگاه قرآن و حديث«نامه پايان جوאدی،: نک - 

  .אز نظر قرآن کريم
٣
  .)٦٢هود، ( »ممَِّا تدَْعوُنَا إلِيَْهِ مرُيِبٍ   نَا أنَ نَّعبْدَُ مَا يَعبْدُُ ءَאبَاؤنَُا وَ إنَِّنَا لفَىِ شَكٍاأَ تنَهَْ« - 

٤
  .)٣٢אلجاثيه، ( »رىِ مَا אلسَّاعَةُ إنِ نَّظُنُّ إلَِّا ظنَا وَ مَا نحنُ بمِسُتْيَقْنِيِنَقُلتُْم مَا ندَْ« - 

٥
  .)٨ص، ( »مِن ذِكرْیِ   أءَنُزلَِ عَليَْهِ אلذِّكرُْ مِن بيَنْنَِا بَلْ هُمْ فى شَكٍ« - 

٦
אلَّـذيِنَ تَعبُْـدوُنَ مِـن دوُنِ אاللهِ ولََكِـنْ أَعبُْـدُ אاللهَ אلَّـذىِ        مِن ديِنى فَلَا أَعبُْـدُ    ها אلنَّاسُ إنِ كنُتُمْ فى شَكٍّقُلْ يَأيَُّ« - 

  ).١٠٤يونس، ( »كُمايتَوَفََّ
٧
  ).٩אبرאهيم، ( »ممَِّا تدَْعوُننََا إلِيَْهِ مرُيِبٍ رْسِلتُْم بِهِ وَ إنَِّا لفَىِ شَكٍّوَ قَالوُא إنَِّا كفَرَنَْا بمَِا أُ« - 
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وجه قابل قبول نيست و حصول  آنها تعلق گرفته אست، אمور אعتقادی אست که شک در آنها به هيچ
  .ی در تمام אين موאرد، لازم و ضروری شمرده شده אستعلم قطع

رא به معرفت  شکاکانهای مختلف،  گيری אز روش قرآن کريم تلاش کرده אست با بهره. ۳. ۳
  :ها عبارتند אزאين روش .دאزد سوق دهد و אز אنحرאف باز ،وאقعبا حقيقی و مطابق 

آنها در آن ترديد و شک ندאشتند؛  אرجاع به مبانی صحيح و مطابق با وאقع که خود .۱. ۳. ۳
توحيد   آنان رא به אصل گفته، های پيش که برאی برطرف کردن ترديد نسبت به شک زير kمانند آي

قُل لمَِنِ אلْأرَْضُ « :دهد אرجاع می در خالقيت و ربوبيت تکوينی عالم که مورد قبول آنان نيز بود،
  .)۸۴-۸۵אلمؤمنون، ( »ولُونَ للِهِ قُلْ أَفلََا تَذَكَّرُونَسَيَقُ *وَ مَن فِيهَا إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ

۳ .۳ .۲.  kأمََّن يَبْدؤَُא אلخلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَ مَن يَرزُْقُكمُ مِّنَ «تبعيت אز برهان؛ مانند آي
  ).۶۴אلنمل، ( »אلسَّمَاءِ وَ אلْأَرضِْ أَءلَِهٌ معََ אاللهِ قُلْ هَاتُوא برُْهَانكَمُْ إنِ كُنتمُْ صَادِقِينَ

قرآن کريم در موאرد بسياری אز برهان و אستدلال به عنوאن وسيلk تحصيل حجت אستفاده 
قُلْ هاتُوא «: ها، אز خصم، برهان طلب کرده و فرموده אست کرده و يا آنکه در برخی אز אحتجاج

برهانی خصم رא در  در برخی ديگر אز آيات، بی). ۱۱۱אلبقره، ( »برُْهانكَمُْ إنِْ كُنْتمُْ صادِقينَ
وَ مَن يَدعُْ مَعَ «: فرمايد آنچه که بدאن אيمان دאرد، دليل بر محکوميت אو قرאر دאده אست و می

  ).۱۱۷אلمؤمنون، ( »אاللهِ إلَِهًا ءَאخرََ لَا برُهَْانَ لَهُ بِهِ فإَِنَّمَا حسَِابُهُ عِندَ رَبِّهِ
م بهِِ مِنْ علِمٍْ إِن وَ ماَ لهُ«: آمده אستکاربرد برهان، در نهی אز پيروی אز ظن نيز در قرآن 

؛ يعنی به آنچه که )۲۸אلنجم، ( »ائًشَيْ   قّيَتَّبعُِونَ إلَِّا אلظَّنَّ وَ إنَِّ אلظَّنَّ لَا يغُْنى مِنَ אلحَ
کنند و حال آنکه گمان و ظن، آدمی  علم ندאرند و جز گمان خود، چيزی رא پيروی نمی گويند می

ظن معتبر : אلبته ظنون אز نظر حجيت و אعتبار بر دو قسم אست. رساند ی نمیرא در فهم حق، سود
و مرאد אز ) جا، فصل אدله و مبانی אمکان فهم و معرفت يقينی جوאدی، همان: نک(و ظن غير معتبر 

  .قرآن کريم در אينجا، همان ظنّ غير معتبر אست
۳  .۳  .۳.  kلِ ئَمِّمَّا أَنزلَْنَا إلَِيكَْ فسَْ   فى شكٍَّفإَنِ كُنتَ «אرجاع به אفرאد خبره؛ مانند آي

 گرאمى رسول كه אى אست אين آيه ؛ معناى)۹۴يونس، ( »قَبلِْكَאلَّذِينَ يَقرَْءوُنَ אلكِْتَابَ مِن 
 אز آنچه و كرديم نازل برאيت كه معاد و مبدأ به رאجع و حقه معارف אز آنچه به אگر نسبت ما،

كتاب  אهل هستى؛ אز شك نموديم، در بيان برאيت אنبياء قصص אز אجمال طور به كه هادאستان
 אز. خوאنند مى رא بود شده نازل قبلاً آسمانى كه هاى كتاب مستمر طور به و دאئماً كه آنها سؤאل کن؛

 گرديده، نازل אو بر آنچه حقيقت به نسبت -باالله אلعياذ - αخدא رسول كه آيد برمى آيه אين ظاهر
  ).۱۰/۱۲۲طباطبايی، (ندאرد  אى لازمه چنين شريفه، آيk ، ولیאست شده ترديد دچار
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بندد و نه  رאه شک رא بر آنها می بدين ترتيب قرآن کريم با אستناد به دلايل مقبول و صحيح،
אثبات   بلکه وجودشان رא نيز به کند، گفته تأکيد می به موضوعات پيشيقينی فقط بر אمکان معرفت 

אی אز موאرد، نظير אصول  گوياست بر אين مدعا که אولاً، يقين در پارهאين אمر، شاهدی  .رساند می
رو، אگر در  אز אين. گونه باشد אعتقادی، مطلوب אست؛ ثانياً، يقين در אين אمور، ممکن و بلکه بايد אين

توאن شک و ترديد رא برطرف کرد، در موאرد ديگر غير אعتقادی نيز אين אمر ممکن  אصول عقايد، می
  .حصيل يقين، فرאهم אستאست و ت

ممکن אست سؤאلی در אين زمينه مطرح گردد که אگر فهم صحيح אز دين، אمکان دאرد، אگر 
אی برאی شک و  شدنی אست، אگر در قرآن، زمينهشناخت درست در دين، به ويژه قرآن، حاصل

بارتی ريب نيست، پس אين همه شک و ريبی که کافرאن دربارX دين و قرآن دאرند، چيست؟ به ع
؛ يعنی بهترين دليل بر ممکن بودن چيزی، وقوع و تحقق »أدَلُّ دليلٍ عَلی إمکانِ شیءٍ وقُوعُه«

شود که دين و  אکنون که شک و ريب در دين و قرآن تحقق يافته אست، روشن می. آن אست
در علاوه بر אين، خود قرآن نيز . قرآن، زمينk شک و ريب رא دאرد و אين با يقين، سازگار نيست

  .١موאردی אز شک و ريب کافرאن سخن گفته אست
گاهی آن چيز، : پاسخ אين אست که شک و ريبی که در مقابل يقين قرאر دאرد، بر دو قسم אست

شود و گاهی شک و  نقص، ضعف و بطلانی دאرد و אين אمر، سبب شک و ريب و عدم يقين می
به طور . به مشکوکٌ فيه ندאرد گيرد و ربطی عدم يقين אز نقص و ضعف شاک و مرتاب نشأت می

نفسه قابل شک  אی، رאبطk محمول با موضوع، ضروری نباشد، אين قضيه، فی مثال، אگر در قضيه
אما . بوده و يقين در آن رאه ندאرد؛ چون ممکن אست אين موضوع، دאرאی אين محمول باشد يا نباشد

ضيه، بالضروره وאجد محمول אی رאبطk محمول با موضوع، ضروری باشد، موضوع ق אگر در قضيه
بخش  אی ذאتاً معقول، معرفت چنين قضيه. אست و محمول نيز بالضروره برאی موضوع، ثابت אست

زא خوאهد بود و موردی برאی ترديد وجود ندאرد و אگر کسی در آن نتوאند به شناخت برسد  و معرفت
موضوع و محمول آن رא  و ترديد دאشته باشد، برאی آن אست که يا نخوאسته אست אين قضيه و

، )אعم אز عقلی و نقلی(بنابرאين، معارف دين . پذيرد بشناسد يا به خاطر عناد و دشمنی، آن رא نمی
  .گونه شکی در آن رאه ندאرد ضروری و قطعی بوده و هيچ

گردد و به تعبير قرآن، شک آنان به دليل نابينايی  ها به خودشان بر می شک و ترديد אنسان
که دين و معارف آن،  بينند؛ در حالی ه معارف ضروری و روشن دينی و قرآن رא نمیאيشان אست ک

شک و ترديد . نما، با معنا و معقول هستند های دينی، وאقع ها مبتنی بوده و گزאره بر وאقعيت
                                                           

١
  ).۸ص، ( »شَكٍّ مِن ذِكرْىِی بَلْ هُمْ ف« ؛)۶۶אلنمل، ( »منِهَا   بَلْ هُمْ فى شَكٍّ« . 
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مثلاً روز بودن روز و شب بودن شب، אمر . های دينی منافات ندאردنمايی گزאره ها با وאقع אنسان
ضروری אست؛ אما אگر کسی ترديد دאشته باشد که אلآن شب אست يا روز يا آنکه אصلاً  بديهی و

شب و روزی وجود دאرد يا خير؟ برאی آن نيست که شب و روزی وجود ندאرد يا آنکه شب و روز، 
אمری ضروری و بديهی نيستند، بلکه به دليل نابينايی شکاک אست که حوאس مدُرکk خود رא در 

  ).۳۶۲جوאدی آملی، قرآن در قرآن، : نک(دست دאده אست  אثر حوאدثی אز
  مستندאت قرآنی אمکان فهم و معرفت يقينی. ۴

لا «نظير ناپذيری که با عبارאتی  های قطعی و شک قرآن کريم، علاوه بر تصريح بر قضيه
وت ها رא به فهم و אيمان تحقيقی نسبت به אين قضايای يقينی دع کند، אنسان بيان می »فيه يبَرَ

کرده و فهم و אيمان تقليدی نسبت به آنها رא وقتی که بر ظن و گمان مبتنی باشد، کافی 
ها، دليل بر آن אست که شناخت يقينی אز ديدگاه قرآن אمری ممکن بوده و رאه آن بر אين. دאند نمی

  .روی همگان باز אست، گرچه رאهيان رאهِ تحقيق، אندک هستند
اتی بسيار به مجادله با معاندين و کفار پردאخته و ضمن אقامk قرآن کريم بر אين אساس، در آي

برهانی متهم کرده و يا مدعای  کند، مخالفان رא به بی برهان بر صحت آنچه که بر آن دعوت می
אند و אيمان رא گسسته אز  برخی אز אفرאدی که به برهان رאه نيافته. خوאند آنها رא غير قابل برهان می

های אقناعی، رאهی برאی توجيه אيمان خود پيدא  אند تا با دليل אند، کوشيده دאنستههای يقينی  אستدلال
אند אين אست که אحتمال وجود خدאوند، مصحح אيمان به آن אست؛  کنند، אز جمله آنچه که گفته

زيرא که אنسان در هر حال به قبول و يا אنکار آن مجبور אست؛ אگر آن رא אنکار کند، ضمن آنکه 
آيد و אما אگر به  آورد، در صورت وجود، به خسرאنی عظيم گرفتار می زی به دست نمیچندאن چي

دهد، در صورت تحقق مورد אحتمال،  وجود אو אيمان بياورد، ضمن آنکه چيزی رא אز دست نمی
  .بَرد، و در صورت عدم تحقق آن، در حقيقت چيزی رא אز دست نخوאهد دאد کرאن رא می سودی بی

אحت و روشنی، فهم معتبر و حجت אز خود رא ممکن و ميسر دאنسته אست و قرآن کريم به صر
قرآن شريف، خود به אين منظور، . بيند رא אز معارف وحيانی کوتاه نمی )ع(دست אنسانِ غير معصوم

هايی رא پيش نهاده אست که در زير به مهمترين مستندאت و شوאهد قرآنی در אين زمينه אشاره  رאه
  :گرددمی

  های قرآن فات و ويژگیص. ۱. ۴
 قرآن معرفت صحيح אمکان بر אست، آمده متعددى آيات در كه كريم قرآن אوصاف برخى

  .٥و هادی ٤، بلاغ٣موعظه و شفاء ،٢تبيان ،١بيان ،١آشکار برهان و نورِ مانند دאرد؛ دلالت
                                                           

1
  ).۱۷۴אلنساء، ( »مبُيِنًا نوُرאً إلِيَْكُمْ أنَزلَنَْا وَ ربَِّكُمْ منِ برُهَْانٌ جَاءَكُم قدَْ אلنَّاسُ يَأيَها« . 
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جت توאنند אز قرآن، درکی درست و فهمی معتبر و ح אين آيات، گويای אين אست که مردم می
 خود، كه אست آن نور،. باز گويد آشكارא رא مطلبى كه אست آن تبيان، و بيان دאشته باشند؛ زيرא

 نباشد، مفهوم كه همچنين چيزى .سازد روشن خود، شعاع پرتو در رא چيزها ديگر بوده و روشن
وאند ت می ها دين אستوאرترين به چگونه نباشد، مفهوم قرآن، باشد؟ אگر» هادى« توאند مى چگونه

بنابرאين אگر قرآن، . گری قرآن، فهم صحيح و يقينی אز آن אست کند؟ زيرא لازمk هدאيت رאهنمايى
אگر کسی بگويد . توאن شناخت معتبر و صحيحی אز آن دאشت گونه אست، به طور حتم می אين

ده نور خورشيد دي: ماند که در روز روشن بگويد قرآن، کتابی مبهم و معماگونه אست، مثل אين می
 .شود نمی

  کننده به تدبرآيات دعوت. ۲. ۴
 رא قرآن در تدبر خدאوند،. خوאند אی אز آيات قرآن کريم ما رא به تدبر، تأمل و تفکر فرא می دسته
 أُولُوא لِيَتَذَكَّرَ وَ آياتِهِ لِيَدَّبَّروُא مُبارَכٌ إلَِيْكَ أَنزْلَْناهُ كِتابٌ«: אست دאنسته نزول نيز هدف
 نكوهيده رא آن در نكردن تدبر و كرده ستايش آيات، در تدبر אز ؛ همچنين)۲۹ص، ( »אلْألَْبابِ

 אلْقَوْلَ يَدَّبَّروُא أَفلَمَْ« ؛)۲۴محمد، ( »أَقْفالُها قلُُوبٍ  علَى أمَْ אلْقرُْآنَ يَتَدَبَّرُونَ أَفَلا«: אست
 برאى رאهى رא قرآن در تدبر نيز و ؛)۶۸אلمؤمنون، ( »אلْأوََّلِينَ آباءَهمُُ يَأْتِ لمَْ ما جاءَهمُْ أمَْ

 غَيرِْ عِنْدِ مِنْ كانَ لَوْ وَ אلْقرُْآنَ يَتَدَبَّروُنَ أَفَلا«: אست دאنسته قرآن אعجاز אبعاد אز يكى فهم
  ).۸۲אلنساء، ( »كثَِيرאً אخْتِلافاً فِيهِ لَوَجَدوُא אاللهِ

برد که אو رא  قرآن، به حقايقی پی میאنسان، با تدبر و تعقل در  شود که אز אين آيات אستفاده می
قرآن کريم . هايشان قفل باشد دهد، مگر آنان که بر دل در رאه بردن به کمال و سعادت ياری می

های وאقعی به بهترين بيان، سعی بر אين دאرد که  ها و با نقل دאستان با אستفاده אز אمثال، توصيف
رآن، تأمل و تفکر در آن رא لازم شمرده אست، خود يکی אز موאردی که ق. אنسان رא به تفکر وא دאرد

دهد که فهم صحيح و يقينی אز آن، ممکن אست و אين نيست  قرآن אست و אين به خوبی نشان می
  .אی برאی رسيدن به سعادت جاودאنگی אست جز אينکه فهم قرآن، مقدمه

 
١
  ).۱۳۸عمرאن،  آل( »لِلنَّاسِ بيَانٌ هذא« . 

٢
  ).۸۹אلنحل، ( »ءٍ شيَْ لكُِلِّ تبِيْانًا ابَאلْكتِ عَليَْكَ نزََّلنْا وَ« . 

٣
  ).۵۷يونس، ( »نَلمْؤُْمنِيِلِ رَحمَْةٌ وَ هدُىً وَ אلصُّدوُرِ فى مَالِ شفَِاءٌ وَ بِّكُمْرَ نمِ وْعظَِةٌمَ جَاءتَكُْم قدَْ אلنَّاسُ يَأيَُّها« . 

٤
  ).۵۲אبرאهيم، ( »بאلْألَبْاَ أوُلْوُא ليِذََّكَّرَ وَ وَאحدٌِ هٌإلَِ هوَُ نَّمَاأَ ليَِعْلمَوُא وَ بِهِ ليِنُذَروُא وَ لنَّاسِلِ بَلَاغٌ ذَאهَ« . 
  ).۹אلاسرאء، ( »أقَوْمَ هىَِ لِلَّتى يهَدْىِ אلقْرُءَْאنَ هذََא إنَِّ« .٥
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دت بشر و برאی آيا معقول אست کتابی آسمانی و کتابی که אز جانب خدאوند حکيم برאی سعا
هميشk تاريخ نازل شده אست و مصرّאنه به تدبر در آياتش دعوت کرده אست، باب فهم معتبر و 
صحيح אز آن مسدود باشد؟ بنابرאين، فهم درست אز قرآن و دين، ممکن بوده و عمل به آن نيز بر 

  .אساس آن فهم אست
  يات بيانگر تحدیآ. ۳. ۴

 אين چون و باشند بيانگر אمکان معرفت يقينی אز قرآن می، ١אند تحدى مقام در كه آياتى تمام
 فهم مستلزم قرآن، تحدی אست، طلبيده مبارز شكل، در و محتوא در مطلق صورت به آيات،

 .بود خوאهد لغو تحدىّ وگرنه אست، آن صحيح محتوאى

 رآنق همانند كتابى آوردن به رא مخالفان خود، رسالت حقانيت אثبات برאى )ص(אسلام پيامبر
قرآن، دستيابی به فهم يقينی אز آن  بودن فهم علاوه بر قابل فرאخوאن، אين لازمk. אست فرאخوאنده

 אگر. كنند همانندآورى آن، אعجازى گوناگون هاى جنبه אز آگاهى و محتوא فهم با تا مخالفان אست
 אز آن تأييد به منوط يا و خدא مقصود برخلاف شدگان فرאخوאن فهم يا يقينی نباشد فهم قابل قرآن
 سخنان برאى قرآن منكرאن زيرא بود؛ خوאهد معنا بى قرآن مبارزطلبى باشد،)ع(معصومان سوى

  .نيستند قائل אعتبارى )ع(معصومان
  آيات بيانگر تعليم خدאوند. ۴. ۴

אی אز آيات، به تعليم אلهی אشاره دאرد؛ يعنی خدאوند، علومی رא به אنسان عطا کرد و آن  دسته
برאی نمونه خدאوند . بنابرאين، אنسان، علومی معتبر و يقينی دאرد. ق و يقينی אستعلوم، صاد

  ).۴-۵אلعلق، ( »علََّمَ אلْانسَانَ مَا لمَْ يَعلْمَ* אلَّذِى علََّمَ بِالْقلَمَِ«: فرمايد می
אی که آثار آن، به تدريج  تعليم، به معنای به وديعت نهادن علمی در جان آدمی אست، به گونه

تعليم، هميشه با تعلمّ همرאه ). ۱/۱۱۶طباطبايی، (אو به ظهور رسد و אز قوه به فعليت درآيد אز 
يعنی אگر تعليمی صورت گرفت، آن علم، در جان مخاطب . אست و אز آن، قابل אنفکاک نيست

אمکان ندאرد تعليمی صورت گيرد و تعلمّی حاصل نيايد، برخلاف تدريس که ممکن . نشسته אست
گيرد، אما مخاطب به دلايلی אز جمله عدم توجه، جهل يا غفلت، علم رא فرא نگيرد אست صورت 

 كه بود، به אسماء علم حقيقت دאد، دست )ع(آدم برאى كه علمى). ۳/۱۶۶جوאدی آملی، تسنيم، (
אی بود که به تدريج در  אين تعلم، به گونه). ۱/۱۱۷طباطبايی، (بود  ممكن آدم برאى آن گرفتن فرא

توאنند حقايق رא به درستی بشناسند و به آنها  آدم می رو، بنی אز אين. به ظهور رسيد )ع(آدمفرزندאن 
  .אلبته אين بدאن معنا نيست که تمام علوم אنسان، درست و معتبر אست. معرفت يقينی حاصل کنند

                                                           

١
 .  k۱۳هود، آي k۳۸؛ يونس، آي k۳۴؛ אلطور، آي k٨٨אلاسرאء، ، ۲۳؛ אلبقره، آي  
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  :گيرد نکته آنکه تعليم خدאوند به چند طريق صورت می
אز آيات قرآن، تعليم אلهی رא به صورت خاص بيان  אی ؛ دستهتعليم خاص به صورت وحی) אلف

אز برخی  )ص(برאی نمونه، در سورX نجم، پس אز آنکه پيامبر אکرم. کند که אز سنخ وحی אست می
אلنجم، ( »علََّمَهُ شَدِيدُ אلْقُوَی*  إنِْ هُوَ إلَِّا وَحْىٌ يُوحىَ«: فرمايد شود، می אتهامات، تبرئه می

۴-۵.(  
طور خاص مطرح شده  در برخی אز آيات، تعليم خدאوند به صورت عادی؛ تعليم خاص به) ب

شود که کاتبی، سند آن رא  ، توصيه می»دَين«برאی نمونه در باب . אست، אما אز سنخ وحی نيست
وَلْيكَْتُب «: به درستی بنويسد و کاتب هم نبايد אز אين علمی که خدא به אو دאده אست، אمساک کند

  ).۲۸۲אلبقره، ( »بِالعَْدْلِ وَ لَا يَأْبَ كاتَِبٌ أنَ يكَْتُبَ كمََا علََّمَهُ אاللهُ بَيْنكَمُْ كَاتِبُ
کند و در אين  ها عطا می خدאوند، علومی رא به تمام אنسان طور غير مستقيم؛ تعليم عام به) ج

جهت، هيچ אمساک و محدوديتی ندאرد؛ אما אين نوع تعليم، گاهی به صورت غير مستقيم در قرآن 
ا وَ جعََلَ لكَُمُ ئًوَ אاللهُ أَخرَْجكَمُ مِن بُطُونِ أمَُّهَاتكِمُْ لَا تعَلْمَُونَ شَيْ«: بيان شده אست

אين آيه بيانگر آن אست که ). ۷۸אلنحل، ( »دةََ لعََلَّكمُْ تَشكُْرُونَئِאلسَّمعَْ وَ אلْأَبْصَارَ وَ אلْأَفْ
، »سمع«تند تا אينکه אز سه نعمت אلهی يعنی ها در هنگام تولد، אز هرگونه علمی خالی هس אنسان

دهند، به  אين سه نعمت، مبادی علوم אنسان رא تشکيل می. شوند برخوردאر می» فؤאد«و » بصر«
دهد و فؤאد، به אنسان فکر  אين صورت که حس، يعنی سمع و بصر به אنسان، تصورאت می

فؤאد برאی کسب معرفت حقيقی و فخر رאزی در تفسير خود آورده אست که ). ۱۲/۳۱۲طباطبايی، (
  ).۲۰/۲۵۱فخر رאزی، (علوم يقينی خلق شده אست 

אی אز آيات، بيانگر אين مطلب אست که خدאوند،  دسته طور مستقيم؛ تعليم عام هدאيتی به) د
به . دهد کند و آن رא به صورت مستقيم به خدא نسبت می ها عطا می علومی رא به تمام אنسان

 kا لمَْ ا أوَْ رُكْبَاناً فإَذَِא أمَِنتمُْ فَاذكْرُوُא אاللهَ كمَاَ علََّمكَمُ مَإنِْ خِفْتمُْ فرَِجَالًفَ«عنوאن نمونه آي
کند که אگر אنسان در شرאيط خاص مثل جنگ قرאر  بيان می) ۲۳۹אلبقره، ( »تكَُونُوא تَعلْمَُونَ

אما אگر شرאيط . אدא کند توאند به صورت پياده يا سوאره و به قدر אمکان، نماز خود رאگرفت، می
خوف، אز بين رفت و אمنيت به جای آن حاکم شد، حکم مورد نظر به همان نحو گذشته باز 

ها  گونه علوم و אمثال آن رא אنسان فرمايد אين در پايان آيه می). ۲/۲۴۶طباطبايی، (گردد  می
א که همان علم هدאيت توאنستند به تنهايی به دست آورند، خدאوند منتّ نهاد و علم شريعت ر نمی

  .אست رא به אنسان אرאئه نمود
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ها علم  אی אز آيات، بيانگر آن אست که به تمام אنسان دسته تعليم عام به صورت مطلق؛) هـ
بر אين مطلب אشاره  ١برאی نمونه آيات אوليk سورX علق. دهد و آن، אعم אز علم هدאيتی אست می
אست، به אين معنا که خدאوندی که  )ص(پيامبر אکرم אين آيات، به منظور تقويت نفس شريف. دאرد

توאند به تو خوאندن رא تعليم دهد، هرچند که تو  میقادر אست אنسان رא به وسيلk قلم، عالمِ کند، 
آيد که אگر تعلمّی  به دست می »ماَ لمَْ يعَلْمَ«سپس سخن رא عموميت دאده و אز تعبير . אمیّ باشی

طباطبايی، : نک(توאند حتی يک فقره אز علم رא هم تحصيل کند  یאلهی نباشد، אنسان، هرگز نم
۲۰/۴۶۱.(  

کند، صادق و حقيقی  که خدאوند عطا می آيد علومیبا توجه به آنچه گفته شد، به دست می
  :אين مطلب، אز طرق مختلفی قابل אثبات אست. אست

وحی بود، يا  دهد يا به صورت علومی که خدאوند به אنسان تعليم می وحدت سياق؛) אلف
آمد، گاهی جنبk هدאيتی  طور حضوری و شهودی بود، يا אز طريق سمع و بصر به دست می به

. تمام אين علوم، به نحوی به خدאوند مستند بوده אست. طور مطلق بود دאشت و گاهی هم به
کند که אحکام آنها نيز عام و شامل باشد و אز جملk אين אحکام، صدق  وحدت سياق، אقتضا می

آيد و شناختی که אز نوع علم حضوری אست، قطعاً  علمی که אز طريق وحی به دست می. אست
صادق אست؛ لذא علوم ديگر نيز که با אين دو نوع علم، سياقی وאحد دאرند و همگی به خدאوند 

  .منسوب هستند، طبعاً بايد علومی صادق و معتبر باشند
لهی، مبدأ و فاعل علوم رא خدאوند دאنسته آيات مربوط به طرق تعليم א عدم אمکان کذب؛) ب

ها کاذب باشد، مستلزم آن אست که  אگر تمامی אين علوم يا بخشی אز آن يا حتی يکی אز آن. אست
کذب אز علت باشد و کذب אز خدאوند محال אست؛ زيرא منشأ کذب، يا عدم علم אست يا عدم 

چون در جای خود ثابت شده אست قدرت يا عدم حکمت و אين سه، دربارX خدאوند، محال אست؛ 
  .هيچ حد و حصری دאرא אست طور مطلق و بی که خدאوند، تمام کمالات رא به

אگر علمی، مطابق با وאقع نبود، . صدق، به معنای مطابقت با وאقع אست علم به مطابقت؛) ج
پس صدق و کذب، دאئر مدאر مطابقت و عدم . آن علم، کاذب אست، چه بدאنيم و چه ندאنيم

دאند، لذא کذب  אما خدאوند، هم به אذهان אنسان، آگاه אست و هم وאقعيات رא می. طابقت אستم
شود که توאن دسترسی مستقيم به وאقعيت رא  کذب دربارX موجودی مطرح می. دربارX אو رאه ندאرد

 אما אگر موجودی بتوאند هم بر صور ذهنی אحاطk. ندאرد و تنها ذهن و صور علمی در אختيار אوست
گونه که هستند، بدאند، چنين موجودی، علم به مطابقت  علمی دאشته باشد و هم وאقعيات رא آن

                                                           

١
  ).۴-۵אلعلق، ( »عَلَّمَ אلْانسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم *لَمِאلَّذىِ عَلَّمَ بِالقَْ« . 
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). ۱۴۰-۱۴۱ ،»אمکان معرفت در قرآن«فعالی، : نک(ذهن و عين رא دאرد و خدאوند چنين אست 
  .دهد، صادق و مطابق وאقع אست بنابرאين، خدאوند علومی که به אنسان تعليم می

  )ص(نقش مفسری پيامبرآيات بيانگر . ۵. ۴
وَ أَنزلَْنَا إلَِيْكَ «: رא مبيِّن و مفسر قرآن کريم معرفی کرده אست )ص(قرآن کريم، پيامبر אکرم

و אز سوی ديگر مردم رא به تبعيت אز אيشان ) ۴۴אلنحل، ( »مْللِنَّاسِ مَا نزُِّلَ إلَِيهِ    אلذِّكرَْ لِتُبَينِ
در ). ۷אلحشر، ( »سُولُ فَخُذوُهُ وَ مَا نهَاكمُْ عَنْهُ فَانتَهُوאمَا ءَאتَاكمُُ אلرَّ«: فرאخوאنده אست

 »אتَّبعُِوא ما أُنزِْلَ إلَِيكْمُْ مِنْ رَبِّكُمْ«: دهد آيات ديگر نيز به تبعيت אز خود قرآن دستور می
  ).۳אلاعرאف، (

 kنحل، ۴۴אز آي Xقرآن تآيا بيان در ،)ص(خدא رسول قول شود کهאين نکته אستفاده می سور 
 كه آنهايى چه و دאرند صرאحت خود، مدلول به نسبت كه آياتى آن چه آن حجيت دאرد، تفسير و

 و بيان هستند، אلهى אسرאر به مربوط كه آنهايى چه و متشابهند، كه آنهايى چه و دאرند، ظهور
 بعضى رو، אينكه אز אين). ۱۲/۲۶۱طباطبايی، (אست  حجت آنها همk در )ص(خدא رسول تفسير
 אند אلهى אسرאر به مربوط كه آياتى آن و متشابهات تفسير در تنها )ص(خدא رسول كلام« :אند گفته

 كلام ندאرند، تفسير به אحتياج و ظاهرند، يا و صريح خود مدلول در كه آياتى آن אما و دאرد، حجيت
 به نبايد نيست و صحيحى سخن ،)۷/۳۸۹آلوسی، (» نيست حجت موאرد آن در )ص(خدא رسول

 .نمود אعتناء آن

؛ طوسی، ۴۱۵؛ אبن بابويه، אلامالی، ۲/۳۴۵؛ قمی، ۶۴۷هلالی، : نک(ثقلين  حديث حكم به
؛ ۳۷/۱۶۷؛ مجلسی، ۲۷/۳۴؛ حر عاملی، ۴۱۲؛ صفار، ۱/۱۴۹؛ طبرسی، אلاحتجاج، ۵۴۷אلامالی، 

 لبتهא. אست آن به ملحق و )ص(خدא رسول بيان نيز، )ع(אمامان معصوم بيان ،)۱/۴۴ هندى، متقى
 گرفته )ع(אمامان و)ص(خدא رسول אز رو در رو و مشافهه طور به كه אست بياناتى دربارX אين مطلب،

 در كنند، مى نقل رא آن ديگرאن ولى אيم، نشنيده چيزى حضرאت آن אز ما خود אگر אما و باشد، شده
 باشد همرאهش آن، به نزديك يا آور قطع אى قرينه يا و باشد رسيده توאتر حد به نقل آن كه صورتی

 אگر אست، بيان آن حاكى كه چيزى אما و אست )ع(אئمه بيان هم آن زيرא אست؛ حجت نيز نقل آن
 نيست، حجت چيزى چنين باشد، ندאشته همرאه هم אى قرينه چنان آن و باشد نرسيده توאتر حد به

 אحرאز بودنش نبيا دومى، در و نيست بيان אولى، در آن؛ چون موאفق چه و باشد كتاب مخالف چه
  ).۱۲/۲۶۲طباطبايی، (אست  نشده

و قرآن، چنين فهميدم و همان رא سخن دين به  )ص(אگر هرکس بگويد من אز سخن پيامبر
رو، مردم زمان نزول، فهمی صحيح  אز אين. حساب آورد، ديگر قوאمی برאی دين باقی نخوאهد ماند

دهندX آن אست که فهم صحيح אز  ين نشانאند و א و آيات אلهی دאشته )ص(و ثابت אز تبيين پيامبر
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متون دينی، אمری ممکن אست و تلاش مفسرאن نيز برאی دستيابی به همان فهم صحيح و ثابت 
  .אست

  آيات بيانگر אهدאف نزول قرآن . ۶. ۴
با توجه به אين אهدאف، معرفت يقينی . قرآن کريم، אهدאفی رא برאی نزول خود ذکر کرده אست

  :برخی אز אين אهدאف چنين آمده אست. ناد אستאز قرآن، قابل אست
شوند تا אنسان אز تشخيص حق باز  ؛ عوאمل مختلفی سبب می١جدאسازی حق אز باطل) אلف

بدين ترتيب که . کند قرآن، يکی אز אهدאف مهم خود رא بازشناسی حق אز باطل معرفی می. بماند
سازد و گاه، با אرאئk معيارها و  ار میگاه خود مسائل אختلافی رא مطرح فرموده، حقايق آن رא آشک

  .گردد هايی אنسان رא به سمت و سوی شناسايی جلوX حقيقت رهنمون می ملاک
؛ در آياتی אز قرآن، نجات مردم אز غفلت، هدف نزول قرآن خوאنده شده زدאيی غفلت) ب

دآوری ندאی אين کتاب آسمانی با يا. قرآن در زدودن زنگارهای غفلت، نقش به سزאيی دאرد. ٢אست
  .٣دهد های شيطان، طريق نجات אز غفلت رא نشان می فطرت و نشان دאدن رאه

؛ אنسان، موجودی مختار אست و فقط با به کار گرفتن אختيار خود אست که ٤אنذאر و تبشير) ج
يکی אز مبادی فعل אختياری אنسان، . توאند به سعادت برسد، يا در ورطk هلاکت سقوط کند می

گرאيند و  طلبانه در برخی شرאيط ضعيف و سست شده، به خمودی می های حق אنگيزه. אنگيزه אست
  .های کمال، بسی مؤثرند אنذאر و تبشير در אنگيزش אنسان به سوی قله. אفتند يا در مسير ناروא می

؛ قرآن کريم هدف نزول خود و تمام کتب آسمانی رא אقامk قسط אيجاد عدאلت אجتماعی) د
چنين هدفی در صورتی . ٥هم قسط عمومی که به دست خود مردم بگسترد کند، آن معرفی می

ها  ترين אنسان אجرאی אحکام אلهی به دست عادل. ٦ممکن אست که قوאنين אلهی حاکميت يابند

                                                           
١
  ).۱۸۵אلبقره، ( »وَ אلفْرُقَْانِ  شهَرُْ رَمضََانَ אلَّذىِ أنُزلَِ فيِهِ אلقْرُءَْאنُ هدُىً لِلنَّاسِ وَ بيَِّنَاتٍ مِنَ אلهْدُىَ« . 

٢
  ).۶يس، ( »لتِنُذِرَ قوَْمًا مَا أنُذِرَ ءَאبَاؤُهُمْ فهَُمْ غَافِلوُنَ« . 

٣
 »وَ أنَِ אعبُْـدوُنى هَـذَא صِـرَאطٌ مسُْـتقَيِمٌ     *عدَوٌُّ مبُِـينٌ    ألََمْ أَعهْدَْ إلِيَْكُمْ يَا بنَى ءَאدمََ أنَ لَا تَعبْدُوُא אلشَّيطَْانَ إنَِّهُ لَكمُ« . 
  ).۶۱-۶۰يس، (

٤
 »قيَِّمًا لِّينُذِرَ بَأْسًا شدَيِدًא مِن لدَنُْهُ وَ يبُشَِّرَ אلمْؤُْمنِيِنَ *ال لَهُ عوَِجًى عبَدِْهِ אلْكتَِابَ وَ لَمْ يجعَאلحمَدُْ لِلهِ אلَّذىِ أنَزلََ عَلَ«. 
  ).۱-۲אلکهف، (

٥
  ).۲۵אلحديد، ( »لقََدْ أَرْسَلنَْا رُسُلنََا بِالبْيَِّنَاتِ وَ أنَزلَنَْا مَعهَُمُ אلْكتَِابَ وَ אلمْيِزَאنَ ليِقَوُمَ אلنَّاسُ بِالقْسِْطِ« . 

٦
  ).۱۰۵אلنساء، ( »ا أَرَאכَ אاللهאلنَّاسِ بمَ   لتَِحْكُمَ بيَنْ   إنَِّا أنَزلَنَْا إلِيَْكَ אلْكتَِابَ بِالْحَقّ«. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ن ديني از منظر قرآن كريمنقد نسبيت فهم متو/ 50

قطعاً ضامن عدאلت אجتماعی ) )ع(אئمk معصومين(يا جانشينان وی  )ص(يعنی شخص نبی אکرم
  .١شود ق بر ساير אديان چيره میتنها در אين صورت אست که دين ح. אست

های صوאب و نورאنی خود رא به  کند و رאه قرآن کريم، کسانی رא که جويندX رאهند، هدאيت می
حال אگر قرآن، کتاب هدאيت אست و برאی تأسيس جامعk سالم، قوאنين אلهی برאی . نماياند آنان می

ود آمده אست و אگر در پی رهايی بشر وضع و אرسال فرموده אست و אگر برאی אنذאر و تبشير فر
بردאری אز حقايق אست، حصول אين אهدאف، تنها در صورتی ممکن و  אنسانيت אز غفلت و پرده

ميسر אست که فهمی صحيح، درکی درست و معرفتی صادق אز אين کتاب شريف بتوאن אندوخت 
  .که אگر جز אين باشد، تمام אهدאف نظری و عملی قرآن، نقش بر آب אست

  
  آيات بيانگر شروط و موאنع فهم قرآن. ۷. ۴

אز جمله شوאهد قرآنی مبنی بر אمکان فهم يقينی متون دينی، دلالت آيات بيانگر شروط و 
باشد؛ چرא که در صورت دאشتن شرאيط مذکور، אمکان فهم يقينی، אمری موאنع فهم قرآن می

وده و אز موאنع فهم، אجتناب بايست אين شرאيط رא در خود فرאهم نمبديهی خوאهد بود وگرنه می
که فهم متون توאن گفت آناننمود تا فهم يقينی در قلوب آماده، حاصل آيد؛ به عبارت ديگر، می

אند مندی אز قرآن رא در خود אيجاد نکردهدאنند، ظرفيت و شرאيط لازم برאی بهرهدينی رא نسبی می
عدم אلوجدאن لا «ديگرאن نسبت دهند؛ زيرא يابند رא به توאنند آنچه رא خود به آن دست نمیو نمی

  :مندی אز خود مطرح کرده אست، عبارتند אز אما شروطی که قرآن، برאی بهره. »يدلّ عدم אلوجود
אز جملk شرאيط مهم אستفاده אز قرآن کريم، آن אست که אنگيزX  در پی يقين بودن؛) אلف

قرآن کريم، معتقد אست که علم . ندهد אنسان، دستيابی به حقيقت باشد و شک و ترديد به خود رאه
אز جمله . يقينی نه تنها ممکن אست، بلکه مطلوب אست و نه تنها مطلوب אست، بلکه تحقق دאرد

هَذَא بَصَائرُ للِنَّاسِ وَ هُدًى «: دאند، آيk زير אست رא אمر مطلوب، بلکه محقق میآياتی که يقين 
  ).۲۰אلجاثيه،( »وَ رَحمَْةٌ لِقَومٍْ يُوقِنُونَ

אين آيه، بيانگر آن . به معنای علمی אست که مطابق با وאقع باشد» بصيرة«، جمع »بصائر«
אست که شريعت، مشتمل بر يک سلسله وظايف عملی אست که منشأ بصيرت بوده و به سبيل 

بنابرאين، آنکه אهل يقين به معارف و قوאنين אلهی אست، بصيرتی . کند حق، אنسان رא هدאيت می
  ).۱۸/۱۶۹طباطبايی، (دهد  فت که אو رא در رאستای سعادت و فضيلتی حقيقی قرאر میخوאهد يا

                                                           
١
  ).۲۸/אلفتح( »هِلِّى אلدِّينِ كُليِظُهْرَِهُ عَلَ   وَ ديِنِ אلْحَقّ  هوَُ אلَّذىِ أَرْسَلَ رَسوُلَهُ بِالهْدُىَ« . 
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 و تقليد گمان، كه دنبال آنان گويد مى شرכ، نفى مقام در و مشركان به پاسخ در مجيد قرآن
 خود مدعاى بر قاطعى دليل گويند، رאست مى אگر ندאرند؛ يقين خويش مدعاى به و אند شك در

 و گمان بر אساس بخوאهند يا باشند خود نفسانى هوאهاى دنبال به كسانى אگر ال،به هر ح. بياورند
 بَيَّنَّا قَدْ«: فرمايد مى بقره ۱۱۸ آيk در. برد نخوאهند אى بهره قرآن אز نهند، بنا رא خود زندگى شك

  .אيم ردهك بيان ]به روشنی[ دאرند، يقين كه گروهى برאى رא آيات ما ؛»يُوقِنُونَ لِقَومٍْ אلْآياتِ
های وحی بهره ببرد و אز آن، درکی  توאند אز آموزه فرمايد کسی می قرآن می دאشتن قلب؛) ب

مرאد אز قلب، نيرويی אست که آدمی به . ١درست و فهمی صحيح دאشته باشد که دאرאی قلب باشد
  ).۱۸/۳۵۶طباطبايی، (دهد  کند و حق رא אز باطل تمييز می وسيلk آن تعقّل می

 غرאيز نفس، هوאى شيطان، אختيار در رא خود دل و قلب گاهى غفلت، يا گناه ثرא در אنسان
 دل يعنى( ندאرد دل كه كسى .ربايند مى رא دلش آنان و دهد مى قرאر منحرف هاى אنسان و حيوאنى

 אز توאند نمى ،)رאند مى حكم آن بر خوאهد مى كه هرگونه ديگرى آن و אست سپرده ديگرى به رא
 آمده روאيات در. باشد مسلط خود دل بر كه شود مى مند بهره قرآن אز كسى. شود مند بهره قرآن
 توאنست مى אنسان كردند، نمى אحاطه رא آن و زدند نمى پرسه دل، پيرאمون ها شيطان אگر« كه אست

 אختيار در دل بايد. )۵۹/۱۶۳مجلسی، (» دريابد رא هستى حقايق و كند نظر جهان ملكوت به
 كمال سوى به و شود متأثر نتيجه در دهد؛ قرאر آن حقايق و قرآن אختيار در رא آن تا باشد אنسان

  .كند حركت خويش
تمام موאردی که در قرآن، حالت مرض به قلب نسبت دאده شده אست، بيانگر אين אست که 

علامه طباطبايی، . قلب، אز فطرت אصلی خارج شده و אز طريق مستقيم، منحرف شده אست
 آنچه אينكه به باشد، رفته بين אز تعقل در حالت אستقامت אينكه אز دאند می عبارت رא» قلب مرض«
كند  شك نيست، آنها در شكى هيچ كه حقه عقايد در و نشود شود، معتقد آن به بايد رא
رو، مرض قلب، نوعی شک و ريب אست که منشأ تضعيف אيمان شده  אز אين). ۱۴/۳۹۲طباطبايی، (

نقطk مقابل مرض قلب، دאشتن قلب سليم אست و آن حالتی . کند ، بروز میو در مقام عمل و رفتار
  .٢אست که روح אنسان، در אستقامت فطرت باشد و بر طريق مستقيم سلوک کند

אی  هايی که ناظر به علم هستند، به گونه در آياتی אز قرآن، ميان تقوא و وאژه دאشتن تقوא؛) ج
وَ يرَزُْقْهُ مِنْ * خرَجًاجعَل لَهُ مَوَ مَن يَتَّقِ אاللهَ يَ«: هبه عنوאن نمون. אرتباط برقرאر شده אست

ى אاللهِ فَهُوَ حسَْبُهُ إنَِّ אاللهَ بَالغُِ أمَرِْهِ قَدْ جعََلَ אاللهُ علََ   لحتسَِبُ وَ مَن يَتَوَكَّحَيْثُ لَا يَ
                                                           

١
  ).۳۷ق، ( »لمَِن كانَ لَهُ قَلبٌْ  كرْىَإنَِّ فى ذلِكَ لذَِ« . 

٢
  ).۸۸-۸۹אلشعرאء، ( »ى אاللهَ بقَِلبٍْ سَليِمٍإلَِّا مَنْ أتََ* يوَمَْ لَا ينَفَعُ مَالٌ وَ لَا بنَوُنَ« . 
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وא در אو رאسخ شود، در אين آيه، بيان شده אست کسی که تق). ۲-۳אلطلاق، ( »ءٍ قَدرًْא  ىشَ لِّلكُِ
آيk ديگری که بر אين مطلب دلالت دאرد، آيk زير . خوאهد دאد» مخرج«خدאوند به אو چيزی به نام 

  ).۲۹אلانفال، ( »جعَل لكَمُْ فرُْقَانًايَأَيُّهَا אلَّذِينَ ءَאمَنُوא إنِ تَتَّقُوא אاللهَ يَ«: אست
توאند  شود و אنسان، با آن می ل میدאند که در قلب אنسان، حاص رא نوری می» فرقان«طبرسی، 

به عبارت ديگر شخص مؤمنِ با ). ۴/۸۲۵طبرسی، مجمع אلبيان، (ميان حق و باطل رא تمييز دهد 
توאند به وאسطk آن، ميان حق و باطل، هدאيت و ضلالت،  گردد که می تقوא، وאجد علم و بينشی می

نظير אين . אين علم، ثمرX تقوא אست. طور کلی جميع خير و شر، تفاوت ببيند صوאب و خطا و به
  ).۹/۵۶طباطبايی، (معنا، در آيk دوم و سوم طلاق وجود دאرد 

: فرقان دنيوی هم دو گونه אست. دنيوی و אخروی: دאند فخر رאزی، فرقان رא دو گونه می
های دنيوی و باطنی، معرفت אست؛ يعنی خدאوند، مؤمنين و  يکی אز فرقان. ظاهری و باطنی

کند که با نور، تشخيص حق و باطل  چنان به زيور معرفت و علوم يقينی مزين می متقين رא
  ).۱۵/۴۷۶فخر رאزی، (روند  دهند و بر مسير حق می می

مندی אز خود رא هم متذکر  مندی אز خود، موאنع بهره های بهره قرآن کريم אفزون بر אرאئk رאه
  :شده אست؛ אز قبيل

 حق معارف نفوذ رאه و خورده مهر هاشان قلب بر گناه، אثر در كه هايى אنسان ختم قلوب؛) אلف
 نهد؛ نمى آنان در تأثير אى ذره شنوند، مى رא אلاهى آيات و حقايق هنگامی كه אند، بسته خود بر رא

 قرآن אند؛ زيرא مردگى حالت אين كامل مظهر منافقان، و مشركان. אند نشنيده رא حقايقى چنين گويا
 منَْ وَ أَ«: فرمايدو در جای ديگر می) ۷אلبقره، ( »قلُُوبِهمِْ  ىمَ אاللهُ علََخَتَ«: فرمايد مى مجيد
 אلظُّلمُاتِ فِي مثَلَُهُ كمََنْ אلنَّاسِ فيِ بهِِ يمَشِْي نُورאً لَهُ جعَلَْنا وَ فَأَحْيَيْناهُ مَيْتاً كانَ

 نورى برאيش و كرديم زنده رא אو و بود مرده كه كسى آيا ؛)۱۲۲ אلانعام،( »مِنْها بِخارجٍِ لَيْسَ
 برد مى سر به ها تاريكى در كه אست كسى مانند كند، مى حركت مردم بين در آن با كه دאديم قرאر

  !نيست؟ شدنى خارج آن אز و
 كلمk). ۱۴אلمطففين، ( »م ماَ كاَنُوא يكَسِْبُونَی قلُُوبهِكلّا بلَْ رَאنَ علََ«: زنگار قلب) ب

 بها يا شفافی گرאن چيز روى كه אست تيرگى عبارتى به يا و نگ،ز و غبار معناى به ،»رَين«
 جلاى روى كه شد غبارى و زنگى مانند در آيk مذکور، مرאد אين אست که گناهان،. بنشيند

  ).۳۷۳رאغب אصفهانی، (كرد  كور شر، و خير تشخيص אز رא ها دل آن و گرفت رא هايشان دل
 :ودش مى אستفاده نكته سه شريفه، آيk אين אز

 در صورت آن به رא آدمى نفس و دهد، مى نفس به صورتى و نقش زشت، אعمال אينكه، אول
 .آورد مى
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 و كند درכ رא حقيقت و حق آدمى، نفس كه אست آن مانع ها، صورت و نقوش אين אينكه، دوم
 .شود مى حائل حق، درכ و آن ميان

 رא حق آن، دאشتن با كه ددאر جلايى و صفا אش אوليه طبع به حسب آدمى نفس אينكه، سوم
طباطبايی، (دهد  مى تميز شر אز رא خير نيز و باطل، אز رא آن و كند، مى درכ هست كه طور آن
وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّאها فَألَْهمََها فُجُورَها وَ «: فرمود ديگر جاى در كه چنان هم ؛)۲۰/۲۳۴

  ).۷-۸אلشمس، ( »تَقْوאها
دوزد،  بدאن کسی که به قرآن، چشم می«: אند تفسير گفتهبرخی محققان نيز در شرאيط و آدאب 

توאند به مبانی وحی برسد و אسرאر قرآن برאی אو آشکار گردد؛ و حال آنکه در دل אو بدعت يا  نمی
هايی אست که مانع شناخت  همk אينها پرده. بزرگ بينی يا هوאی نفس يا فريفتگی به دنيا باشد

  ).۲/۲۹۱زرکشی، (» گردد صحيح می
 وَ«: אست فرموده خدאوند. مندی אز قرآن אست نيز يکی ديگر אز موאنع بهره ظلم و אستکبار) ج

 אنكار رא ما آيات ستمگرאن جز كس هيچ ؛)۴۹ אلعنكبوت،( ؛»אلظَّالمُِونَ إلَِّا بِآياتِنا يَجْحَدُ ما
 منكر رא نآ حقانيت و قرآن فرد، كه شود مى سبب אول، مرحلk در ستمگرى به هر حال، .كنند نمى
 أَنْفسُُهمُْ אسْتَيْقَنَتْها وَ بِها جَحَدوُא وَ«: אست حق قرآن كه باشد دאشته يقين هرچند شود،
 و ستمگرى دليل به دאشتند، يقين ها بدאن آنكه عين در رא אلهى آيات ؛)۱۴ אلنمل،( ؛»علُُوא وَ ظلُمْاً

 אش روحى هاى بيمارى و برد بهره قرآن אز آنكه به جاى بعد، مرحلk در. ١كردند אنكار طلبى، برترى
 يزَِيدُ لا وَ«: אفزאيد نمى خسرאنش و زيان بر قرآن جز شود، خدא رحمت مشمول و يابد شفا

  .אفزאيد نمى زيان جز رא ستمگرאن]  قرآن[ و ؛)۸۲ אلإسرאء،( ؛»خسَارאً إلَِّا אلظَّالمِِينَ
به شرאيطی منوط ساخته و אز سوی  مندی אز هدאيت خود رא بنابرאين، قرآن אز يک طرف، بهره

אين אمر، به روشنی دلالت بر אين دאرد که فهم . مندی אز خود رא هم نام برده אست ديگر، موאنع بهره
  .صحيح قرآن در صورت وجود شرאيط و فقدאن موאنع، ممکن و ميسر אست

  
  نتيجه مقاله

  :ن دينی، عبارتست אزبا توجه به مطالب مطرح شده، ديدگاه قرآن کريم در خصوص فهم متو

                                                           

1
 .  kنفى قلب، در كه چيزي אست אثبات يا و شده مسلّم ثبوتش دل، در كه אست چيزى אنكار معناى به »جحد«كلم 

  ).۱۸۷رאغب אصفهانی، (אست  رسيده ثبوت به آن
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حکمت : مهمترين אدله بر אين مطلب، عبارتند אز. نما هستند های دينی، معنادאر و وאقع گزאره -۱
  .، مکلف بودن אنسان و وحيانيت قرآن)ع(و אئمه )ص(אلهی، عصمت پيامبر

: باشد که مستندאت آن عبارتند אز אز ديدگاه قرآن کريم، معرفت يقينی قابل تحصيل می -۲
کننده به تدبر، آيات بيانگر تحدی، آيات بيانگر تعليم های قرآن، آيات دعوت ت و ويژگیصفا

، آيات بيانگر אهدאف نزول قرآن، آيات بيانگر شروط )ص(خدאوند، آيات بيانگر نقش مفسری پيامبر
  .و موאنع فهم قرآن

توאن به  نی میپذير אست؛ يع محور مباحث אين نوشتار، گرچه قرآن بود، אما حکم آن تعميم -۳
אز طرف ديگر، عقل هم אگر شرאيط و قوאعد شناخت . فهم معتبر و حجت אز אحاديث هم نائل شد

بنابرאين، معرفت . توאند به فهمی صحيح و معتبر در باب دين دست يابد صحيح رא مرאعات کند، می
אحکام فهم درست אز دين تمام  دين و فهم درست אز آن ممکن אست و در پی آن با حصول به

  . אست و معتبر خود دين به معرفت دينی هم ساری و جاری
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